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ســاختار اداره شــهرداری تهــران و ســایر 
شهرداری‌های کشــور، سال‌هاست که بر شکافی 
عمیق میان بدنه اداری رسمی و نیروهای اجرایی 

کف خیابان استوار است.
شــهرداری تهران به‌عنوان یکی از بزرگترین 
نهادهای عمومی کشــور، بخــش اعظم وظایف 
خدماتی و سخت‌ترین عملیات‌های شهری را به 
پیمانکاران تامین نیروی انســانی واگذار کرده؛ از 
پاکبانانی که پیش از سحر معابر را جارو می‌کنند 
تا کارگران فضای سبز و نیروهای عملیاتی سازمان 
مدیریت پسماند، همگی در پیچی از قراردادهای 
موقت، حداقل حقوق‌های قانونی و بی‌ثباتی مطلق 
شــغلی گرفتار شــده‌اند. در این سیستم، ناامنی 
کاری نه‌یک آســیب اتفاقی، بلکه یک ســازوکار 
اداری برای ارزان‌ســازی نیروی کار و سلب امکان 
هرگونه اعتراض صنفی است؛ ساختاری که در آن، 
کوچک‌ترین حق‌خواهی با اهرم فوری »تعدیل و 

جایگزینی« پاسخ داده می‌شود.
پاسخ مدیریت شــهرداری تهران به مطالبات 
ســالیان اخیــر کارگــران، همــواره وعده‌های 
»ســاماندهی« و »تبدیــل وضعیــت« بــوده؛ 
وعده‌هایی که نه تنها در عمل محقق نشــده بلکه 
با هر جابه‌جایــی مدیریتی در بدنه شــهرداری، 
جای خود را به دور تازه‌ای از تعدیل و بیکارسازی 

کارگران باسابقه داده است.
در جدیدترین اقدام، سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری تهران به این رویه، شکلی جدید داده و در 
حالی‌که طی یک سال گذشته فرایند اداری تبدیل 
وضعیت بخشــی از نیروهای پیمانکاری براساس 
مصوبات رسمی طی شــده بود، با تغییر مدیریت 
این ســازمان، نه تنها این روند متوقف شده، بلکه 
دستور تعلیق حدود ۳۰۰ کارگر پیمانکاری صادر 

شده است.

»خادم« در بحران، 
»مازاد« در روزهای آرامش

به گفته یکــی از کارگران ســازمان مدیریت 
پسماند شــهرداری تهران با بیش از ۵ سال سابقه 
حضور مستمر در خطوط عملیاتی این مجموعه، 
تمامی مراحــل اداری تبدیل وضعیت براســاس 
دستورالعمل‌های رســمی و مصوبات موجود در 
کارتابل اداری شــهرداری تهران پیش رفته بود: 
»برج ۱۱ سال گذشــته، »باقری« معاون نیروی 
انســانی شــهرداری تهران مجوز رسمی تبدیل 
وضعیت نیروهای پیمانــکاری را صادر کرد. تمام 
کارهای اداری هــم انجام شــد؛ از مصاحبه‌های 
تخصصی و معاینات طــب کار گرفته تا گزینش، 
تحقیقات میدانی، استعلامات و تشکیل پرونده. 
تمامی این مراحل طبق نامه‌های رسمی موجود 
در کارتابل اداری ســازمان پســماند و شهرداری 
کل تهران ثبت شــد. حدود دو یا ســه ماه پیش، 
تأییدیه‌های نهایــی هم آمد. نامه‌های رســمی 
به‌صورت مجزا و با ذکر نام تک‌تک بچه‌ها ابلاغ شد 
که آزمایش‌ها و گزینش بدون هیچ مشکلی تأیید 
شده و مدارک و سوابق بیمه ما کاملًا بلامانع است. 
براساس آمارهای موجود در سازمان، حدود ۳۰۰ 
نفر از نیروهای پیمانکاری مشمول این طرح تبدیل 

وضعیت بودند«.
این کارگر با اشــاره به تغییرات مدیریتی اخیر 
در سازمان پسماند و جابه‌جایی مدیرعامل، از یک 

چرخش ناگهانی در برخورد با نیروهای پیمانکاری 
می‌گوید: »مدیرعامل قبلی سازمان که عوض شد 
و با روی کار آمدن مدیرعامل جدید، چهارشــنبه 
هفته گذشــته نامه‌ای به تمام معاونت‌های تابعه 
ابلاغ شد مبنی بر اینکه نیروهای پیمانکاری دیگر 
نباید داخل شهرداری تهران و سازمان حضور داشته 
باشند و همگی باید بروند. در شرایطی که در سایر 
بخش‌های شــهرداری تهران، ازجمله شهرداری 
مناطق و سازمان‌های تابعه، روند تبدیل وضعیت 
نیروهای پیمانکاری طبق روال طی شده و نیروها 
قرارداد مستقیم شده‌اند، سازمان پسماند به یک 
استثنا تبدیل شد. چهارشــنبه صبح آمدند و به 
صورت شفاهی گفتند چنین نامه‌ای آمده و عذرتان 
را خواسته‌ایم، فعلاً بروید خانه تا ببینیم چه می‌شود. 
به همین راحتی صورت‌مســاله را با تعبیر نیروی 

مازاد پاک کردند«.
او با بیان اینکه معیار »مازاد بودن« در مدیریت 
شهری چیست؟ افزود: »در دوره مدیریت گذشته، 
افرادی بدون حتی یک روز سابقه کار و بدون یک 
روز بیمه، تحت عنوان نیروهای شرکتی در قالب 
مجموعه‌هایی که مستقیم با شــهرداری قرارداد 
دارند، وارد سیستم شدند. همان افراد با صفر روز 
سابقه، ماهانه ۱۵ میلیون تومان بیشتر از ما حقوق 

می‌گرفتنــد )حدود ۴۵ میلیون تومــان( و امروز 
همان‌ها در اولویــت اول تبدیل وضعیت و قرارداد 
مستقیم با سازمان قرار گرفته‌اند اما امثال ما که بین 
۲ تا ۱۸ سال سابقه کار اجرایی در همین سازمان 
داریم، یک‌شبه مازاد تلقی شدیم و قصد دارند ما را 

بیکار کنند«.

تبعیض عریان بین کارکنان 
در مدیریت شهری

این کارگر بــا انتقاد از تناقــض رفتار مدیریت 
شــهری می‌گوید: »در جنگ دوازده‌روزه، جنگ 
چهل‌روزه و هر بحرانی که پیــش می‌آمد، امثال 
ما مســتقیماً وســط میدان بودیم. خــودم ناظر 
ماشین‌آلات و عملیات خاک‌برداری بودم. جاهایی 
می‌رفتیم که ساختمان هنوز داشت می‌سوخت 
و دود از آن بلند می‌شــد. جزو اولین نفراتی بودیم 
که وارد عملیات می‌شــدیم و تــا آخرین لحظه 
می‌ماندیم. در اوج حملات دشمن و وقتی صدای 
انفجار می‌آمد، نیروهای پیمانکاری پای کار بودند. 
همان زمان، نیروهای رســمی شهرداری، پاداش 
جنگ، اضافه‌کاری و تعطیل‌کاری دریافت کردند 
اما تمام دریافتی ما با وجود ایــن حجم از خطر و 

آلودگی، ماهانه ۳۰ میلیون تومان بود«.
او درباره ســاعات کاری سنگین و اجحافی که 
در محاســبه مزد و اضافه‌کاری کارگران صورت 
می‌گیرد، می‌افزاید: »از شــنبه تا چهارشــنبه از 
۸ صبح تا ۴:۳۰ بعدازظهر ســر کاریم و یک هفته 
درمیان شــیفت داریم. در تمام تعطیلات رسمی 
ما را اجباراً می‌کشانند سر کار اما در آنالیز قرارداد 
پیمانکار با سازمان، کل مبلغی که برای اضافه‌کاری 
و تعطیل‌کاری ما حساب کرده‌اند فقط ۳.۵ میلیون 
تومان اســت! نه پاداشــی دیدیم، نه حق جنگی 
گرفتیم و نه حتی از حداقل‌های قانونی مثل بیمه 

منظم برخوردار بودیم. پیمانکار یک ماه بیمه ما را 
رد می‌کرد و یک ماه رد نمی‌کرد. حالا هم که پیگیر 
حق قانونی‌مان شده‌ایم، به راحتی می‌گویند بروید 

خانه«.

بازی موش و گربه برای قطعی نشدن بیمه
این کارگر پســماند با ابراز نگرانی از وضعیت 
معلق و ناپایــدار حدود ۳۰۰ کارگــر در روزهای 
اخیر، می‌گوید: »از چهارشــنبه هفته گذشــته 
فقط شفاهی گفتند دیگر ســر کار نیایید. در حال 
حاضر کارگران از ترس نیروهای حراست و بازرسی 
مجبورند قایم شوند و رفت‌وآمد کنند تا شاید مدیر 
بخش یا معاون مربوطه کاری کند و نگذارد اخراج 
قطعی شویم. فقط می‌رویم و می‌آییم تا بیمه‌مان 
کاملًا قطع نشــود و تسویه‌حساب اجباری نکنند 
چون اگر این در بسته شود و تسویه کنیم، دستمان 
به هیچ جا بند نیســت. همین بلا سال ۱۴۰۰ هم 
سر ما آمد؛ دقیقاً موقعی که »زاکانی« تازه شهردار 
شده بود. سه ماه ما را بیکار کردند و گفتند نیروهای 
پیمانکاری نباید باشند. تمامی اسناد، پرونده‌ها، 

ســوابق بیمه و نامه‌های الکترونیکی ما با ذکر نام 
افراد در سیستم و کارتابل شهرداری موجود است. 
ما صدقه نمی‌خواهیم؛ فقط حق قانونی حاصل از 

سال‌ها کار سخت را می‌خواهیم«.

رفتار خلاف قانون 
مدیرعامل جدید سازمان

»بهنام سعیدی‌پور« فعال کارگری شهر تهران 
با تاکید بر غیرقانونی بودن رویه پیش‌گرفته‌شده 
در سازمان مدیریت پسماند شــهرداری تهران، 
گفت: »طبق دستور صریح رئیس‌جمهور، تمامی 
دســتگاه‌های اجرایی و عمومی موظف به تعیین 
تکلیف و تبدیل وضعیت نیروهای پیمانکاری بودند 
و قرار بود این اقدام در ســازمان مدیریت پسماند 
شهرداری تهران نیز عملیاتی شود. پیرو جلسه‌ای 
که بهمن‌ماه سال گذشته برگزار شد، مجوزهای 
لازم صادر شد و مراحل تعیین وضعیت پرسنل آغاز 
شــد. از مجموع ۳۰۰ نیروی پیمانکاری سازمان 
پسماند که اکنون در معرض تعدیل قرار گرفته‌اند، 
مراحل اداری، طب کار، استعلامات و گزینش ۳۰ 
نفر پس از سه ماه بررسی به‌طور کامل انجام شده 
و صلاحیت و تبدیل وضعیت آنها به تایید قطعی و 

رسمی رسید«.
وی با انتقاد از عملکرد مدیریت جدید سازمان 
مدیریت پســماند تصریح کرد: »کارهای اداری 
این نیروها طبق قانون پیش رفتــه بود اما با روی 
کار آمدن مدیرعامل جدید، نه تنها اجرای تبدیل 
وضعیت قطعی این ۳۰ نفر متوقف شد، بلکه روند 
معلق شدن کل ۳۰۰ نیروی مجموعه کلید خورد. 
سوال اساسی اینجاســت که وقتی این پرسنل در 
جنگ دوازده‌روزه و چهل‌روزه شــبانه‌روزی برای 
این شهر زحمت کشیده‌اند، چرا باید اخراج شوند؟ 
چرا در شرایط تورمی موجود، وقتی دریافتی این 
کارگران در حداقل ممکن و بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون 
تومان است، باید نان آنها قطع شود؟ رئیس‌جمهور 
مملکت دســتور صریح بر تعیین تکلیف نیروها 
داده؛ به چه حقی یک مدیر ســازمان زیردســت 
در شــهرداری به‌صورت خودسرانه جلوی اجرای 

مصوبات فرادستی را می‌گیرد؟«.

تصویرِ بی‌روتوشِ مسلخ »امنیت شغلی« 
ماجرای این ۳۰۰ کارگر ســازمان پســماند، 
تنها ابطالِ یک رویه اداری یا جابه‌جاییِ یک مدیر 
نیست؛ تصویرِ بی‌روتوشِ ساختاری است که در آن 
»امنیت شغلی« با یک امضای ناگهانی و سلیقه‌ای 
به مســلخ می‌رود. کارگرانی که تا دیــروز در دل 
آتــش، آوار و بحران‌ها، خط‌شــکنِ عملیات‌های 
پایتخت بودند، حالا در راهروهای همان سازمانی 
که جوانی‌شان را پای آن گذاشته‌اند، ناچارند از نگاه 
بازرسان پنهان شوند تا مبادا رشته‌ی باریکِ بیمه 
و نانِ سفره‌شان قطع شــود. این تعلیقِ نفس‌گیر 
نشان می‌دهد تا زمانی که ســایه سنگین روابط 
غیرشــفاف پیمانکاری بر سر نیروی کار شاغل در 
بخش‌های مختلف سنگینی می‌کند، دستورات 
بالادســتی و پرونده‌هایِ مهرشــده‌ی »تبدیل 
وضعیت« در کارتابل‌ها، حصار امنی برای نیرویِ 
اجرایی کف میدان نخواهد ســاخت؛ کارگری که 
ســهمش از تمام ثروت و زرق‌وبرق این شهر، تنها 
هراسِ همیشگی از فردا و اضطرابِ آویخته شدنِ 
 برچسبِ »نیروی مازاد« اســت، چطور به آینده 

امیدوار باشد؟!

کارگران ابنیه فنی تراورس 
نمی‌توانند بازنشسته شوند

برخی از کارگران ابنیه فنی تراورس به دلیل‌ عدم واریز حق 
بیمه توســط کارفرما، با مشــکل تأخیر در دریافت مستمری 
و بازنشســتگی پیش از موعد مواجه شــده‌اند. به گزارش ایلنا، 
کارگرانی که به دلیل ســوابق بالا مشمول بازنشستگی پیش از 
موعد هستند، اعلام کرده‌اند که به دلیل‌ عدم پرداخت چندین 
ماه حق بیمه توسط کارفرما، فرآیند بازنشستگی آنها متوقف شده 
و در وضعیت نامشخصی قرار دارند. این کارگران اظهار داشتند: 
قرار بود مشکلات بیمه‌ای با پرداخت اقساط و به‌روزرسانی سوابق 
برطرف شود تا امکان بازنشستگی برای ما فراهم شود اما تاکنون این 
روند طی نشده است. طبق ادعای آنها، برخی از کارگران به دلیل 
سن بالا و عدم توانایی در ادامه کار سخت، نیازمند بازنشستگی 
فوری هستند. درخواســت این کارگران از شــرکت تراورس و 
تأمین اجتماعی، رفع مشکل پرداخت حق بیمه و تسریع در روند 
بازنشستگی است، با این حال، هنوز پاسخ روشنی از سوی کارفرما 

یا تأمین اجتماعی در این زمینه داده نشده است.
    

راهپیمایی اعتراضی کارگران هپکو
 در شهر اراک

در ادامه اعتراضات صنفی کارگران »ماشین‌ســازی هپکو 
اراک«، شماری از کارگران این واحد صنعتی صبح روز چهارشنبه 
)۷ مهرماه( طی راهپیمایی از خیابان منتهی به میدان حافظیه تا 
ساختمان استانداری، بر لزوم تحقق مطالبات خود تأکید کردند. 
یکی از این کارگران در گفت‌وگو با ایلنا با تأکید بر ضرورت تعیین 
مدیریت جدید و رفع بحران فعلی تولید، اظهار داشت: مسئولان 
استانداری اقدامی برای معرفی فرد جدیدی به عنوان سرپرست 
کارخانه انجام داده‌اند که با مخالفت قاطع کارگران مواجه شد. در 
حالی استانداری اقدام به انتخاب سرپرست برای کارخانه کرده 
که پیش از این نیز به مدت ۴ تا ۵ ماه، کارخانه تحت مدیریت یک 
سرپرست اداره می‌شد. با پیگیری سوابق فرد معرفی‌شده مشخص 
شد که وی از مدیران سابق یکی از شرکت‌های خودروساز بوده که 
در دوران ریاست‌جمهوری رئیسی از کار کنار گذاشته شده بود. این 
کارگر تأکید کرد: کارگران نگران تشدید مشکلات موجود برای 
کارخانه و کارکنان هستند و تا زمان معرفی یک مدیرعامل واقعی 
و نه صرفاً سرپرست، هپکو همچنان یک کشتی بی‌ناخداست و 
ما به پیگیری‌های صنفی خود ادامه خواهیم داد. کارگر دیگری 
هم گفت: فقدان یک مدیر لایق، مشــکلات گسترده‌ای را برای 
کارخانه و کارگران ایجاد کرده، طوری‌که تولید از سال جاری به 
طور کامل متوقف شده و برای پرداخت مطالبات مزدی کارگران، 
از وام‌های کلان استفاده شــده. علاوه بر این، به جز عدم دریافت 
 بخشی از حقوق ماه مرداد، حقوق شهریور ماه نیز هنوز پرداخت 

نشده است.

    
گردوچینی در همدان 
جان سه کارگر را گرفت

با آغاز فصل برداشت گردو در استان همدان، تاکنون ۱۴۴ نفر از 
کارگران فصلی گردوچین بر اثر سقوط از درخت دچار مصدومیت 
شــده‌اند که از این میان، ۳ نفر جان خود را از دســت داده‌اند. به 
گزارش ایلنا و براساس آمار منتشر شده توسط مرکز اورژانس ۱۱۵ 
استان همدان، شهرستان تویسرکان با ثبت ۶۰ مورد مصدومیت 
و ۳ مورد فوتی، بیشــترین آمار حــوادث گردوچینی را به خود 
اختصاص داده. در شهرستان‌های ملایر ۴۴ نفر، نهاوند ۲۱ نفر، 
همدان ۱۶ نفر و بهار ۳ نفر بر اثر این حوادث مصدوم شده‌اند. در پی 
افزایش این حوادث، تیم‌های عملیاتی اورژانس ۱۱۵ در آماده‌باش 
کامل برای ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی و انتقال مصدومان به 
مراکز درمانی هستند. همچنین با توجه به احتمال آسیب‌های 
جدی ازجمله شکستگی، آسیب‌های ستون فقرات و ضربه مغزی، 
بر رعایت اصول ایمنی و اســتفاده از تجهیزات حفاظتی هنگام 

فعالیت در باغات تأکید شده است.
    

اعتراض کارکنان مترو 
به بلاتکلیفی طرح ساماندهی

جمعی از کارکنان پیمانکاری متروی تهران نسبت به تداوم 
بلاتکلیفی طرح ســاماندهی کارکنان دولت اعتراض کردند و 
خواستار تعیین تکلیف وضعیت شغلی خود پس از سال‌ها انتظار 
شدند. به گزارش ایلنا، این افراد گفتند: با وجود وعده‌های مکرر، 
هنوز خبری از تعیین تکلیف نهایی طرح ســاماندهی نیست و 
مشخص نیست که آیا همه نیروهای شرکتی مشمول این طرح 
خواهند شد یا نه؟ هنوز نمی‌دانیم بعد از بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال کار 
در مترو، آیا بالاخره تبدیل وضعیت خواهیم شد یا نه؟ به گفته این 
عده، بخش قابل توجهی از کارکنان پیمانکاری مترو سال‌هاست در 
بخش‌های مختلف مشغول خدمت هستند و با وجود انجام وظایف 
مستمر، همچنان از امنیت شغلی لازم برخوردار نیستند. تمدید 
قراردادها، وابستگی وضعیت شغلی به شرکت‌های پیمانکاری و 
نگرانی از تغییر پیمانکار یا قطع همکاری، ازجمله دغدغه‌هایی 
است که به گفته آنان، آرامش شــغلی و معیشتی‌شان را تحت 
تأثیر قرار داده است. این کارکنان همچنین نسبت به پایین بودن 
حقوق و مزایا، فاصله دریافتی‌ها با هزینه‌های زندگی و مشکلات 
ناشی از وضعیت قراردادهای پیمانکاری انتقاد کردند و گفتند: 
همواره نگران آینده شغلی و معیشت خانواده‌های خود هستیم. 
این افراد با تأکید بر اینکه مطالبه آنها برخورداری از امنیت شغلی، 
حقوق و مزایای متناسب و تعیین تکلیف وضعیت استخدامی 
است، خواستار آن شدند که مســئولان مربوطه به جای تکرار 
وعده‌ها، زمان‌بندی مشخصی برای رسیدگی به وضعیت نیروهای 
پیمانکاری مترو اعلام کنند و پاسخ روشنی درباره سرنوشت طرح 

ساماندهی ارائه دهند.
    

واژگونی نیسان حامل کارگران، 
جان یک زن را گرفت

به دنبال واژگونی یک دســتگاه وانت نیسان حامل کارگران 
کشاورزی در محور جاده »کلاته‌خیج« به شــاهرود در استان 
سمنان، یک کارگر زن حدودا ۶۵ساله جان باخت و ۱۷ مصدوم این 
حادثه به بیمارستان امام حسین شاهرود منتقل شدند. به گزارش 
ایلنا، مصدوم‌شدگان این حادثه کارگران کشاورزی مزارع منطقه 
بودند. به گفته رئیس بیمارستان امام حسین شاهرود، وضعیت 

جسمی ۵ نفر از مصدومان وخیم است.

روایتی از تعلیق نیروهای پسماند شهرداری تهران در شرایطی‌که در انتظار قرارداد بودنداخبار کارگری

هراسِ همیشگی کارگران پیمانکاری از »فردا«

ماجرای تعلیق ۳۰۰ کارگر سازمان 
پسماند، تنها ابطالِ یک رویه اداری یا 

جابه‌جاییِ یک مدیر نیست؛ تصویرِ 
بی‌روتوشِ ساختاری است که در آن 

»امنیت شغلی« با یک امضای ناگهانی 
و سلیقه‌ای به مسلخ می‌رود

تعلیقِ نفس‌گیر300 کارگر نشان 
می‌دهد تا زمانی که سایه سنگین 
روابط غیرشفاف پیمانکاری بر سر 

نیروی کار شاغل در بخش‌های 
مختلف سنگینی می‌کند، دستورات 

بالادستی و پرونده‌هایِ مهرشده‌ی 
»تبدیل وضعیت« در کارتابل‌ها، 

حصار امنی برای نیرویِ اجرایی کف 
میدان نخواهد ساخت

سعید حسام‌الدینی

اســتعفا از محل کار تبدیل به ترند فضای مجازی شده است. 
این روزها ویدیوهایی دست به دست می‌چرخد که نشان می‌دهد 
افراد از گروه‌های شغلی متفاوت محل کارشان را ترک می‌کنند. 
درآمد کم، ساعت کاری زیاد یا دور بودن از ایده‌آل شغلی، همگی 
مواردی هستند که توسط این افراد مطرح می‌شود. در میان این 
ویدیوها استعفای معلمان جزو پر تکرارهاست. یک کارشناس 
آموزش دراین‌باره می‌گوید: »این تعداد از استعفاها مانند نوک 
کوه یخ می‌ماند که از آب بیرون زده، یعنی فقط بخشی از معلمان 
در آموزش‌وپرورش هستند که دست به این کار زده‌اند درحالی‌که 
تعداد بیشتری از جامعه معلم‌ها با مشکلات درآمدی و معیشتی 

مواجه هستند«.

حقوق ۲۵ میلیونی معلمان 
در برابر هزینه ۶۰ تا ۷۵ میلیونی زندگی

»محمدرضا نیک‌نژاد« کارشناس حوزه آموزش در گفت‌وگو 
با خبرآنلاین به واکاوی دلایل استعفای اخیر تعدادی از معلمان 
پرداخت و با اشــاره به ویدئوهای منتشرشده در فضای مجازی، 
بیان کرد که این کنش‌ها تنها »نوک کوه یخ« هســتند و بیانگر 

بحرانی عمیق‌تر در بدنه آموزش‌وپرورش کشورند.

وی گفت: »بسیاری از معلمان که در شرایط مشابهی قرار دارند 
یا از پیامدهای احتمالی علنی کردن استعفای خود هراسانند یا 
اصلًا در فضای مجازی حضور ندارند که آن را منعکس کنند. آنچه 
امروز در شبکه‌های اجتماعی دیده می‌شود، تنها بخش کوچکی 

از واقعیت تلخ حاکم بر این نهاد آموزشی است«.
وی افزود که دغدغه معیشــتی فرهنگیان، داستانی قدیمی 
است که در سال‌های اخیر به شکل بی‌سابقه‌ای تشدید شده. این 
کارشناس آموزش با اشاره به شکاف عمیق بین درآمد و هزینه‌های 
زندگی، اظهار داشت: »زمانی دغدغه معلمان کم بودن حقوق بود 
اما امروز این وضعیت به مرحله‌ای بحرانی رســیده. درحالی‌که 
هزینه‌های زندگی در یک شــهر دســت‌کم ۶۰ تا ۷۵ میلیون 
تومان برآورد می‌شود، میانگین دریافتی معلمان با سابقه حدود 
۱۵ سال، به ۲۵ میلیون تومان رســیده؛ رقمی که عملًا ناتوان از 

چرخاندن چرخ یک زندگی حداقلی است«.

معلمان زیر فشار اقتصادی
نیک‌نژاد تصریح کرد که تورم و فشــارهای اقتصادی، سبد 
معیشتی فرهنگیان را چنان کوچک کرده که بسیاری از آنها برای 
جلوگیری از فروپاشی خانواده، ناگزیر به داشتن شغل دوم هستند. 

او گفت: »معلمی که خود تحت فشارهای خردکننده اقتصادی 
است و نگران تأمین هزینه‌های اولیه زندگی است، با چه روحیه‌ای 
می‌تواند به دانش‌آموزان آموزش دهــد؟ وقتی منزلت و جایگاه 
معلم از نظر اقتصادی تنزل می‌یابد، امکانِ امیدبخشی به آینده 

برای دانش‌آموزان نیز از بین می‌رود«.
این کارشناس آموزش تأکید کرد که در گذشته معلمان نه تنها 
آموزگار دروس، بلکه الگوی اخلاقی و حامی دانش‌آموزان بودند اما 
امروز وضعیت چنان اسفناک است که خود معلم نیازمند حمایت 
است. وی افزود: »این دغدغه‌های معیشتی، کیفیت آموزش را 
در کلاس‌های درس به شدت کاهش داده و باعث شده بسیاری 
از معلمان با بی‌انگیزگی و ناامیدی سر کلاس حاضر شوند. معلم 

ناراضی هم از کسی تعریف نمی‌کند«.
نیک‌نژاد، به رویکرد کارکنان در سازمان‌های ناکارآمد اشاره 

کرد و آنها را به سه دسته تقســیم کرد. او بیان کرد: »دسته اول 
کسانی هستند که با سیستم کنار آمده و فارغ از ناکارآمدی آن، 
به کار خود ادامه می‌دهند و تنها حضور فیزیکی دارند. دســته 
دوم کسانی هستند که تحت فشارهای مادی و معنوی، خروج را 
انتخاب کرده و از سازمان می‌روند. برای این گروه آینده سازمان 
اهمیتی ندارد اما دسته سوم، معلمان منتقدی هستند که آینده 
و کیفیت کارکرد سیستم برایشان اهمیت دارد. اینها کسانی‌اند 
که می‌مانند، اعتراض می‌کنند و می‌کوشند دیدگاه‌های اصلاحی 

خود را به گوش مدیران برسانند«.

هشدار درباره خروج نیروهای کیفی از آموزش‌وپرورش
این کارشناس آموزش تصریح کرد که دولت‌ها باید معلمان 
دســته ســوم را به عنوان ســرمایه‌های خود بدانند. وی گفت: 
»دولت‌ها به جای تنبیه یا اخراج این نیروها، باید فضا را برای نقد 
آنها باز کنند و از دیدگاه‌هایشان برای اصلاح امور بهره بگیرند اما 

متأسفانه شاهدیم که با این معلمان برخورد می‌شود«.
نیک‌نژاد در پایان، استعفای توأم با ناراحتی معلمان را نوعی 
اعتراض به وضعیت موجود دانســت و هشــدار داد: »این روند، 
نشــان‌دهنده یک بحران جدی در کشور است. سیستم در حال 
از دست دادن نیروهای کیفی و علاقه‌مند خود است؛ نیروهایی 
که تا آخرین لحظه به امید تغییر مانده بودند اما اکنون ناامیدانه 
ســاختار را ترک می‌کنند. این خروج نیروهای کیفی، بســیار 
ترسناک و تأسف‌آور است و اگر تدبیری اندیشیده نشود، عواقب 

جبران‌ناپذیری برای آینده آموزش کشور خواهد داشت«.

معلمان چطور از مطالبه‌گری به ناامیدی رسیدند؟

»استعفای معلم‌ها«، ترند فضای مجازی

گفت وگو

یک فعال کارگری با اشــاره به ســال‌ها بلاتکلیفی نیروهای 
شرکتی گفت: موضوع تعیین تکلیف و تبدیل وضعیت این نیروها 
میان دولت، مجلس و سایر نهادهای تصمیم‌گیر در جریان است 
اما هنوز تصمیم واحد و نقشه راه مشخصی برای آن وجود ندارد و 
نیروهای شرکتی نباید هزینه اختلاف میان نهادهای تصمیم‌گیر 

را بپردازند.
»مختار واعظی« فعال صنفی کارگران شــرکت توزیع برق در 
گفت‌وگو با ایســنا اظهار کرد: برای نیروی شرکتی، مساله فقط 
حقوق و مزایا نیســت بلکه ســال‌ها انتظار، وعــده، بلاتکلیفی و 
سرگردانی میان نهادهایی است که هرکدام بخشی از مسئولیت 
را برعهده دارند اما هنوز صدای واحدی از مجموعه تصمیم‌گیران 

شنیده نمی‌شود.
او ادامه داد: چرا پس از این همه سال هنوز یک تصمیم واحد و 
یک نقشه راه مشترک برای تعیین تکلیف نیروهای شرکتی وجود 
ندارد و دولت و مجلس توپ را به زمیــن یکدیگر می‌اندازند؟ اگر 

میان قانون‌گذاری، اجرا و سیاست‌های کلی نظام اختلافی وجود 
دارد، چرا یک نشست مشترک و تعیین‌کننده میان دولت، مجلس 
و مجمع تشــخیص مصلحت نظام برگزار نمی‌شود تا اختلافات 
حقوقی و اجرایی در یک میز بررســی و برای آنها راه‌حل مشخص 
تعیین شود؟ نیروی شرکتی نباید هزینه اختلاف میان نهادهای 

تصمیم‌گیر را بپردازد.

صدای طبقات پایین شنیده شود
این فعال صنفی اظهار کرد: داستان کشتی تایتانیک برای همه 
آشناست. باید گفت جامعه کارگری همان ساکنین طبقات پایین 
تایتانیک هستند، طبقه‌ای که سال‌هاست با مشکلات معیشتی، 
شغلی و امنیت آینده دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در طبقات بالاتر، 
جامعه پیمانکاری، کارفرمایی، سیاست‌گذار و تصمیم‌گیر حضور 
دارند اما مســاله زمانی جدی‌تر می‌شود که صدای طبقات پایین 

شنیده نشود و مشکلات آنها نادیده گرفته شود.

او ادامــه داد: آب اگر در طبقات پایین مهار نشــود، بالاخره به 
طبقات بالاتر نیز خواهد رسید. مشکلات نیروی انسانی نیز از همین 
جنس است. آثار مساله‌ای که سال‌ها حل‌ نشده باقی مانده، محدود 

به جامعه کارگری نخواهد ماند.
واعظی ادامه داد: دوره‌های ریاســت‌ جمهوری و ادوار مجلس 
گاهی بیشتر به رقابتی برای به‌ دست‌ آوردن قدرت اجرایی و سیاسی 
شبیه شده‌اند اما مساله نیروهای شــرکتی نمی‌تواند تابع چنین 
چرخه‌ای باشد و مطالبات نباید به ابزاری برای مطرح‌ شدن یا ایجاد 
پایگاه اجتماعی تبدیل شود. ورود نمایندگان مجلس در چارچوب 
وظایف نمایندگی طبیعی اســت اما میان نمایندگی یک مطالبه 
عمومی و بهره‌برداری سیاسی یا اجتماعی از آن باید مرز روشنی 
باشد. جلسه، مصاحبه، بیانیه و وعده، به‌ خودی‌ خود نتیجه نیست. 
نتیجه زمانی شکل می‌گیرد که تصمیم مشخص، مسئول مشخص، 
زمان‌بندی مشخص و سازوکار اجرایی مشخص وجود داشته باشد.

او ادامه داد: در حســاب‌ و کتاب، نباید فقط هزینه‌های دولت و 
دستگاه اجرایی دیده شود و باید هزینه سال‌ها بلاتکلیفی نیروی 
انسانی نیز مدنظر باشد. ما انتخاب کردیم روزی‌مان حلال باشد، 
کار کنیم و زندگی خود و خانواده‌مان را با دسترنج خود اداره کنیم 
اما تصور نمی‌کردیم بهــای این انتخاب از دســت رفتن جوانی، 

فرسودگی و نگرانی دائمی نسبت به آینده باشد.

واعظی افزود: اگر مانع قانونی اســت، مسیر اصلاح قانون باید 
روشن شود. اگر مانع بودجه‌ای است، منابع و نحوه تأمین آن باید 
مشخص شود. اگر مانع اجرایی است مســئول اجرا و زمان‌بندی 
باید اعلام شود و اگر منافع گروه‌های ذی‌نفع مانع اصلاحات است، 
موضوع باید از مسیرهای قانونی و نظارتی بررسی شود. آنچه که قابل 
دفاع نیست، ادامه بلاتکلیفی بدون تعیین مسئول، بدون جدول 
زمانی و بدون پاسخ روشن به جامعه هدف است. نیروهای شرکتی 
نه »عدد آماری« هستند و نه »موضوعی برای وعده‌های انتخاباتی«. 
آنها نیروی انسانی شاغل در ساختارهای اقتصادی و اداری کشورند 

که سال‌ها در انتظار تعیین تکلیف وضعیت خود مانده‌اند.

انتقاد یک فعال صنفی از ادامه سرگردانی نیروهای شرکتی

هزینه بلاتکلیفی‌ها را کارگران می‌دهند

گفت وگو

ع:
راه


